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about  Zareer Khozai, Muhammad Hanafiyah, Mosayyeb, Taghan, Omar Bin 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 

  ةهای شتاخص حماست از نمونه ی ی  یشتاهرود  یشتاه بن ن ا  رماز طغان  رنامهی/ ضتر  هیّانتقام ینید  ةحماست   ةمن وم مقاله پژوهشینوع مقاله: 

طغان، عمر بن   ب،یّمس ه،یّمحمدّ حنف ،یخ اع ریانتقا  ضر  ة دربار  یاست که در ررن نهم هجر یدر ادب پارس ینید

ستتروده   دی ی انیحام گریشتتاه حلب و د  ،یعستتقلان عقوبیعمرِ ستتعد،   د،ی یپهلوانان از  گریفاتتلِ جعفر و د ،یعل

  )ع( و با نجات اما  سجاد گرددیکربلا به شهر عسقلان آغاز م رانیکاروان اس  دنیمن ومه از رست   یشتده استت. ماجرا

شتتناختن   یمن ومه برا نیا  یدستتتور  ی. بررستت ابدییخاتمه م دی یبا مرگ    تادیو نها دی یو کاروان کربلا از چنگ  

  یهاو مصتداق  یموارد دستتور یستودمند استت. با بررست  ینید  یهامن ومه گریمن ومه و د نیا  یماست زبان ح  شتتریب

  ةپژوهش، نخستت دربارة حماسته، حماست  نی. درادیآیاثر به دستت م نیاز ا  یشتتریب  ییو محتوا  یزبان  یهاهی، رآن

مختصتتتر    یو پ  از معرّف  میاگفتتهاش ستتتخن  ن تا  و من ومتهابن  ة دربتار  یهتای آن و نو نمونته شیدایت و علتل پ ینید

که    میبریم یموارد پ نیشتتده استتت. با نکر ا یاثر با نکر شتتواهد بررستت  نیا  ین ات دستتتور یبرخ رنامه،یضتتر

که از ن ر بافت   دیآیبه حستاب م ینید  ةبرجستت  یهااز حماسته ی یستبک در آن کاملاد مشتهود استت و    یکهنگ

 دارد.  شتریتوجهّ ب یستگیشا  ،یدستور اختداستان، استح ا  الفاا، زبان مناسب و س

 1401/ 26/09تاریخ دریافت: 

 11/1401/ 10تاریخ بازنگری:  

 19/11/1401تاریخ پذیرش:  

 1402/ 05/03تاریخ انتشار: 

 ها: کلید واژه 

  ،ینید  ةحماس   شاه،طغان  رنامه،یضر

 . یزبان حماس ،ینید ةمن وم

های دستتوری و  پژوهش   «. ی شتاهرود   ی ن ا  رم شتاه بن طغان   رنامه ی در ضتر   ی دستتور   ی ها ی ژگ ی به و   ی نگاه » (.  1401)   اصتغر. موحدی، محمدّرضتا و ترابی، علی استتناد: 
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 مقدمّه   (1

و دیدن   اند، در شتناختن بیشتتراند و کمتر مورد توجهّ ررار گرفتههای دینی که ناشتناختهعرفی، تصتحی  و بررستی حماستهم

  ها دستتت یافت. ضتتریرنامه از آن  تری ازتوان به اشتتراف بیشتتتر و کاملتر این گونه آثار ستتودمند استتت و میوایای دریقز

  های دینی ررن نهم استت که کمتر شتناخته شتده و از بُعد دستتوری مورد بررستی ررار نگرفته استت. در این پژوهشحماسته

ی ضریرنامه انجا   های خطّبا توجهّ به این که بر اساپ تصحیحی که از مطابقت دادن نسخه رنامهیانتقامیهّ / ضر  ین ید  ةحماس

بررستی   آنات ستب ی و دستتوری  ویژه مختصتّ  و به  رخی از ن ات زبانی و دستتوریبا نکر شتواهد و شتمارة ابیات ب  ،ایمداده

دورة   و   گردد تا شتتناخت بیشتتتری از زبان حماستتی شتتاعر، ستتبک، محتوا و معانی دریق ابیات حماستتة دینی ضتتریرنامهمی

  به دست آید.سرودن آن 

 له و هدف پژوهشأبیان مس  (1-1

« در  شاه بن ن ا  رمی شاهرودیطغان»  استت کته  های حماسة دینیمن ومه« ی ی از مهمترین  نامهانتقا »ضریرنامه/ انتقامیّه/  

های  معرفی و شناسایی حماسهبتا وجود فوایدی که تصحی  و معرفی این اثر برای    استت.  سروده  آن را  م هجری رمرینهرترن  

    یتصحاکنون  .  بودتصحی  و به زیور طبع آراستته نشتده  من ومه    این   دارد، متأسفانه تاکنونهای حسینی  دینی به ویژه حماسه

فقدان هرگونه  .  صورت گرفت  ی چاپ سنگ  کیو    ی خطّ  ةاز چند نسخ   یری گ بهره  یةبر پا  یدکتر  ة به عنوان رسال  رنامهیضر

تاریخی در متن کتابنی     و  ضریرنامهتحقیق در مورد بررسی دستورزبان   انج  ،وجود ن ات مهم دستور  ا  این  ضرورت 

را می  تحقیق  بیشتر آش ار  برجستة  سازدهر چه  ن ات  ارائة  به  آن،  و سرایندة  دینی ضریرنامه  اجمالی حماسة  معرفی  با   .

های حماسی این من ومة  ها و ارزششود تا ویژگیدستوری در همة این من ومه حدود ه ار و ششصد بیتی، پرداخته می

های دینی  فردوسی و دیگر حماسه دینی از حی  سب ی و زبانی در ررن نهم معلو  گردد و نتایج آن برای مقایسه با شاهنامة

با است و  فراوان  ت و ارزش  های مختلف دارای اهمیّ از ن رگاه  ضریرنامهشناخت ساختار زبانی و دستوری  استفاده گردد.  

مندان  رهلا ع  های دینی،حماسهگیری از آن در  آگاهی از تغییرات زبانی و دستوری، روشن شدن زوایای پنهان زبان و بهره

به کهنگی و ارزشمندی این من ومه پی خواهند برد. لکا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این    ادب فارسیبه زبان و  

از  ت این اثر  همیّ. ا3. آیا از این من ومه تصحیحی وجود دارد   2  « چه ساختاری دارد . »ضریرنامه1ها هستیم که:  پرسش 

توانتد بترای پژوهشتگران دستور زبان  چته انتدازه متی  ن ومه تااین مدستوری  هایو ویژگی چه اندازه است  حی  دستوری

 مفید باشد   های دینیو شناختن زبان حماسه فارسی

 پیشینة پژوهش (1-2

دینی  ای ه حماس شاه رمی شاهرودیطغان « نامه انتقا  /انتقامیه /ضریرنامه» خصوص پیشینة این پژوهش باید اشاره کرد کهدر 

یک چاپ سنگی در کتابخانة ملّی    از آن انجا  نشده است. از این من ومه  تصحیحی،  ما  است که پیش از تصحی  کنونی 

یک نسخة خطّی    ،دو نسخة خطّی در دانشگاه تهران، یک نسخة خطیّ درکتابخانه و مرک  اسناد آستان ردپ مشهد،  تهران

و نی  در شهرهای دیگر ایران  وجود دارد  یک نسخة خطّی یک برگی در کتابخانه و مرک  اسناد مجل   در کتابخانة ملّی و
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تصحی  این من ومه را که حدود نگارندگان  هاست.  هایی وجود دارد که برگرفته از همین نسخهو خارج از ایران نی  نسخه

اند. نسخة اساپ نسبی در این تصحی ، نسخة کتابخانة مرک ی دانشگاه ها انجا  دادهبیت است، بر اساپ این نسخه  1600

کتابخانه  ،  دانشگاه تهران  دانش دة ادبیّات  ةکتابخان تهران،    یملّ  ةکتابخانهای آستان ردپ رضوی مشهد،  ان است. نسخهتهر

های  تصحی  و بررسی ویژگیاز آنجاکه  تهران و چاپ سنگی کتابخانة ملیّ با آن مقابله شده است.  مجل  شورای اسلامی 

بته  های دستوری آن  ویژگیمقالة پیش رو، نخستین پژوهش در بررسی  ،  دستوری ضریرنامه پیش از این انجا  نشده است

   .رود و در نتوع خود ب ر و جدید است و مسبوق به سابقه نیستشتمار متی

 روش پژوهش (1-3

به  با توجّ  به معرفی حماسهه  ابتدا  با  های دیگر آن پرداخته میهای دینی و نمونهتصحی  من ومة ضریرنامه،  شود و س   

که بیشتر مربوآ به دستور تاریخی    سراسر این من ومه مستخرج از    های دستورینامه و سرایندة آن، ویژگیمعرفی ضریر

 گردد.شود و متأثّر از شاهنامه فردوسی است، ارائه میاست و در زبان حماسی به کار گرفته می

 هایی از آنحماسة دینی و علل پیدایش و نمونه (2

از حدود عادت در آن    رونی ب   یحوادثی  و ملّت  یرتوم  ةو صتبغ  یرهرمتان  ةنتیبتا زم  ییروا  - ی  »حماسه، شعری است داستان 

ای از حوادث به هم پیوسته  (. من ومة حماسی باید در رالب داستان باشد و زنجیره10  :1352  ،یکدکنی عی دارد« )شف  انیجر

العادّه داشته  خارق  یروهایناور داشته باشند.  داشته باشد. رهرمانانی نیرومند و ممتاز داشته باشد که در رویدادهای حماسه ح

آن تقابل خیر و شر و حق و ناحق وجود داشته باشد. علاوه بر این باید حماسه در رالب و وزنی متناسب با محتوای  و در  باشد  

   ماجراها و اتّفارات عرضه گردد.

این گونه حمااز آنجاکه من ومة ضریرنامه از نوع حماسه به    ، ی ن ی د  هایحماسه»   پردازیم.ها میسههای دینی است، 

اند. در  دست نداده  را از   شانیخ یهای تارخاستگاه  و  هتانتهی اند؛ امّا هنتوز زم ای شدهاسطوره  ای، وهی ش   که به  اندییهاحماسه

.  اندافتهیای  و اسطوره  ن یرنگ و نماد  هنمودی افسان،  اندیخ ی هنوز تار  آن ها با  هن ی ها، رویدادها، سرزمها، چهرهحماسه  ن یا

   یتار  ن یدر زمت  ییهنتوز پتا  تکی انتد، لبر آسمان اسطوره افشانده  یدست   ،ینید  هایدر حماسه  هاچهره  گفتت کته  تتوانیمت

اافشرندیدرم رهرمانان  که  آنجاست  از  باحماسه  ن ی.  چهره  ها  تتار  ییهاآن ه  و  به    ییهایژگیو  انتد، یخی آشنا  و  دارند 

شگرف و کشتن    رویی چون ن  ییهایژگیو  است؛ی  هتای باستتانپهلوانان حماسته  بندةیکه تنها ز  ازندییدست م  ییکردارها

ها  های تاریخی است. موضوع این حماسهی زیر مجموعة حماسهن ید  هایهحماس.  (194:  1387)ک ّازی،    « انیو اژدها  وانید

 نامه و ضریرنامه.  ورایع موجود در خاوران :برخی از ورایع تاریخی نیستند؛ مانند البتّه .تاری  و اشخاص تاریخی است

مانند غدیریه  از محمّد   ؛آیدحماسة دینی گاهی برای بیان ماجراهای یک وارعة مشهور و ب رگ مکهبی به وجود می

دربارة انتقا  از  که  شاه  طغانقامیّه  تنوله شیرازی و غدیریه از ناصری کرمانی که دربارة وارعة غدیر خم و االدّنصیر فرصت

های  و ن اع  ها  ها رجال دینی و مکهبی هستند. به خاطر جانبداریاین من ومه  اند. رهرمانانکشندگان ریا  کربلا سروده شده

نبردهایی است که با هدف گسترش دین و مکهب   استت از  یتیو روایابند تحقّق میحاکم بر جامعه   ی بر طبق شرایط مکهب 
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های  آید. رهرمانان حماسهخواهی رهرمانان دینی پدید میخواهی و کین یا ایجاد زمینه برای ردرت یافتن یک مکهب، یا خون

 .، محمّد حنفیهّ، مختار و... هستند)ع(یلا  ع ام :هایی ن یردینی، شخصیّت

در ررن پنجم پدید آمده استت.    )ع(ستة دینی استت که در منارب و مغازی علیه.ق( اوّلین حما  482نامه )ستروده علی

رستیم و ه.ق( می  884ه.ق( و ضتریرنامه )ستروده   875 -782حستا  خوستفی )نامه ابن های خاوراننامه به من ومهعلی پ  از

نامه،  ری راجی، صاحبقرانهای متعدّد دینی مانند: خداوندنامة صبای کاشانی، حملة حیدپ  از آن در عصر صفوی حماسه

 اند.ه. ق( سروده شده1123نامه سروش اصفهانی، حملة حیدری بانل مشهدی )من و  ربل از  اردیبهشت

 معرفی ضریرنامه و سرایندۀ آن (3

رم   شتتاهطغان ن ا   حماسه  یشاهرود  یبن  نهم    ةمین  ة برجست   انیسرااز  ررن  تنها    است.دو   او  نا     کیاز  به  من ومه 

از من ومه به سن    ییو در جا  ستی است. سال تولّد و وفات شاعر معلو  ن  ده ی ما رس« به دست  نامهانتقا /نامهریضر/»انتقامیّه

ی تهران  ملّ  ة کتابخان  ةدو  ررن نهم به حساب آورد. در نسخ  ةم ی از شاعران گمنا  ن  ی  ی  توانیخود اشاره ن رده است. او را م

  ن ی ا  انگری »م انم رم شاهرود  وطن« آمده که ب  ی تهران ضبطکتابخانه مرک   ة»مقامم فمستان ساز  وطن« و در نسخ  ضبط

 شاهرود است و ساکن رم بوده است. شاعر است که وطن 

اش را در نستخة کتابخانة مرک ی تهران، ماه محر  هشتتصتد و هشتتاد و چهار هجری رمری شتاعر، تاری  ن م من ومه

 نامیده است.«  انتقامیهّ»و آن را   نکر کرده

 چار  ]و[هشتتصتتد چو بگکشتتت هشتتتاد  ز 

ا تتتمتتا   ن یتت شتتتتد  متتحتتر   متتاه   نتت تتم 

 

نتت تتم  ا  بتته  نتتامتتدار   ةنتتامتت   ن یتت آمتتد   

نتتتا  انتتتتتتتقتتتامتتتیّتتته  ورا    نتتتهتتتاد  

ب( 128)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ   

  د رسیم  دی یو سخن به انتقا  محمّد حنفیهّ از    دیآیم   انی سخن به م  )ع(یملعون در حق آل عل  دی یاز ظلم    یمجمع  در  

  د یبرآ  یعنی طرفدان ی ید ظالم  هایداستان را به ن م درآورد تا دمار از خارج   ن یکه ا  خواهدیاز دوستان شاعر از او م  ی یو  

پکیرد و سرودن درخواست دوستش را می  ،داندشاه چون خود را بندة آل رسول میو طغان  شاد شود  ت ی و دل دوستان اهل ب

کردن در درستی آن  داند و خواننده را از شکشاه در ابتدای من ومه، داستان را از گفتة راستان میطغان  کند.را آغاز می

اب  توان از شاعران شیعه به حسشاه را میدارد. از خداوند اخبار، گ ارنده و راوی نامه هم یاد کرده است. طغانبرحکر می

 آورد.

گردد و در رالب مثنوی  های دینی محسوب مییا ضریرنامه روایت و ح ایت داستانی است که در زمرة حماسه  انتقامیّه

انتقا   1593و در بحر متقارب در   از ستمگران ی یدی است. بیت سروده شده است و موضوع این من ومه دربارة  گرفتن 

و اصحاب وفادار او در   )ع( حسین اما  ور اصلی داستان انتقا  گرفتن از راتلان داستان مربوآ به وارعة تاریخی کربلاست. مح

،  مسیّبهای مثبت و منفی دارد. ضریر خ اعی، محمّد حنفیهّ، عمر بن علی، فال بن جعفر،  کربلاست. داستان شخصیّت

یر، های منفی. ضرتاز شخصیّ و ی ید، عبیدالله، عمر بن سعد و یعقوب عسقلانی  هستند  های مثبتتطغان از شخصیّ   و  راسم

 های خیالی داستان هستند. راسم، طغان و یعقوب از شخصیت
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به  ،  و اسیران کربلا   )ع(سجّاداما   را به همراه    )ع(ا  حسین امکه »آن رو  شو  پلید« سر    گرددداستان از زمانی آغاز می

دهد برند به آنان دشنا  میران کربلا را به شا  میسعد و یعقوب که اسی   برند. ضریر خ اعی در عسقلان با دیدن عمرِشا  می

رساند و با همراه نمودن صد و ده شود. ضریر خود را به مسجد عسقلان میزنند و بیهوش میو او را با سنگ و چوب می

مبارک   سعد سرشود. عمرِکند و بر او پیروز می جوان عرب با خود، یعقوب را در نماز جمعه در شهر عسقلان غافلگیر می

؛ العابدین با معاویه بن ی ید ملعوناما  زین برد. موضوعات دیگر عبارتند از: م المه کردن  را به ن د ی ید می   )ع(حسین اما   

نامه نوشتن ی ید به عبید ؛  خبر آوردن چند نفر ن د ی ید ملعون و آمدن یعقوب به شا  و کشته شدن یعقوب به دست ی ید

و روان کردن لش ر ده ه ار نفری   )ع(حسیناما   خبر یافتن محمّد حنفیّه از رتل    ؛جنگ ضریر خ اعیزیاد و لش ر آوردن به  

نویسد. خبر رسیدن به پیش عمر بن علی و فال جعفر و آنها روانه  ای به ن د مسیّب میبه سوی عسقلان. محمّد حنفیهّ نامه

جنگد. شاه حلب با سی ه ار س اه به امداد لی و فال جعفر میآید و با عمر بن عشوند. عبیدالله بن زیاد به عسقلان میمی

خورد و او را  آید. مسیّب با عبیدالله بن زیاد که از نبرد با عمر بن علی و فال جعفر در عسقلان فرار کرده برمیی ید می

ش ند. در داستان، ابن  م میجنگد و س اه دشمن را درهفرستد. طغان، غلا  ترک، با س اه ی ید میزنده ن د محمّد حنفیّه می

ش ند. با میانجیگری  شوند. لش ر محمّد حنفیهّ حصار دمشق را میزیاد و عمر سعد به سختی به دستور محمّد حنفیّه کشته می

 د بهگردد. ی یفرستد و خود به م هّ باز میاو را به مدینه می،  کند. محمّد حنفیّهرا آزاد می  )ع(اما  سجّادمرد  دمشق، ی ید  

 میرد.کند و میشود و سرانجا  خود را از یک نردبان پرتاب میگردد و دیوانه میای دچار میبیماری ناشناخته

 ثارآگونه  نیدر ا های دستوری و زبانیویژگیارزش  (4

ع رالب و  و نومتناسب با شرایط زمانی و م انی    است.  گکراندهرا    فراوانیورت  تا امروز تغییر و تحّ  ابتدا  از  نو  زبان فارسی 

شود.  مشاهده می  ردیم  هایررون و دوره   آثار ارزشمند و برجای مانده  نحو در  و  های صرفدر زمینههایی  تفاوت  محتوا

کوششی    ،ضریرنامهصتات دستتوری و واژگتانی  ای از مختّهدف ما در این مقاله آن است که بتا کشتف و بررستی پتاره 

بستر تاری   های دیگر در  با پژوهش ت آن  ورّانجتا  گیترد و تغییرات و تح   دینیهای  حماسهبیشتر    شناساییتازه در زمینة  

 تبیین گردد.  

دانش بررسی    ،دستور»  کنند.تقسیم می  « معناشناسی » و    « دستور زبان »،  « واج شناسی»شناسان زبان را به سه رسمت  زبان

کند. این  تر آن یاری میی زبان و کاربرد بهتر و درستو آگاهی به رواعد حاکم بر زبان است که ما را در شناخت علم

  کند؛ ها بح  میساختمان آوایی واژه  ةدربار، »آواشناسی.  گیردانجا  می  « نحو« و »صرف«، »آواشناسی »  حوزهسه    بررسی در 

گیرد و آن  می»کلمه را به تنهایی در ن ر  ،  صرف.  (30:  1396مهرآوران،  « )است یعنی هر واژه از چه آواهایی تش یل شده

ها را در  نقش کلمات و جملهنی  » نحو آموزد. دهد و به خصوص راه اشتقاق را میکند و شرح میرا با ارسامش تعریف می

 .  (15: 1382دهد« )خیّام ور، داخل جمله و کلا  نشان می

واژگان عینی استتتفاده  های جنگ از های نبرد و توصتتیف میداندر زبان حماستتی برای بیان صتتحنهدر بخش صتترف  

های  اند و لغات عربی در متون حماسی کمتر است. در حماسهحماسی ،ها اعم از صفت، اسم، رید و فعلشود. انواع واژهمی

 روند. افعال پیشوندی و ساده بیشتر به کار می و  های ملیّ و تاریخی بیشتر استدینی درصد لغات عربی نسبت به حماسه
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های  ستاختت در به بررستی جمله از ن ر محور همنشتینی و درّ  شتناستی جملهیا ستبک(  syntacticaی )نحودر ستط   »

مفعول و   آوردن دو حرف اضتافه، ی«،» کاربردهای کهن دستتوری از ربیل انواع  کوتاه یا بلند بودن جملات، غیر متعارف،

صرف   ضمایر،  کاربرد خاصّ  افعال پیشوندی،  استمراری، وجوه کهن ماضی  « تأکید،بتت های ماضی همراه »فعل علامت آن،

شود و در بررسی سط  نحوی هر  « و موارد دیگر پرداخته میتتت ب»و   « رع بدون »میفعل ماا «،تتت فعل امر بدون »ب  افعال کهن،

کنتد. بته طور کلی نحو یعنی روابط کلمتات بتا یتک  ی را ایجتاب میت ختاصتتتّ ه و درّاثر بته ارتاتتتای طبیعتت و نوع خود توجّ

  هنجارهای زبانی عصر   ،زبان حماسی ساختارهای نحوی خاصتتتتی دارد کتتتته برخی  (.219:  1384)شمیسا،    دیگر در جمله« 

از مختصتّات مهم    صتفات بدیع و ترکیبات حماستی  ،خود شتاعر. تقدیم فعل هنجارهای فردی، ند و برخیهستت   شتاعر زندگی

 از کلمات و  یری گو بهره  یغن   یهاهی از راف  یبرخوردارگردند.  می زبان حماستتتی استتتت که باع  فخامت و صتتتلابت آن

  .گرددیج الت م و  سبب انسجا   ،یحماس  یهامن ومه  یِحماس  یهافی توص یمناسب برا  باتی ترک

 بررسی نکات صرفی و نحوی ضریرنامه (5

 شود:موارد بررسی شده نحوی، صرفی و واجی همراه با شمارة ابیات آن در تصحی  من ومة ضریرنامه نکر می  اینک

 فعل  (5-1

   فعلتقدیم   (5-1-1

ا در موارعی، یک عنصتر دستتوری از  ترتیب راعدة دستتوری استت امّرعایت هنجار نحوی و ر در ستاخت یک جمله، اصتل ب»

شود که خلاف جایگاه ترتیبی خود است؛ مانند:   یتتا مؤخّر آورده میت معنایی و پیامی که دارد، به ش ل مقتتدّمن ر اهمیّ

این ه در فهم معنا   روآ برها مشآییپ   آیی وآوردن فعل در جملات دارای نهاد. این پیش تقدیم خبر بتتر مبتتتدا و یتتا پیش 

علاوه بر ل فع  میتقد(.  234:  1400و امیری،  ، بشیری طالبیان)  « تری را حاصتتل کننتدتوانند کلا  بلیتت خللی وارد نسازند، می

اغراض بلاغتتتتتی چون: تأکید، تع یم، تحقیر،   ی وزبان و لحن حماست   یستازبرجستتهبرای    اجبار در رعایت وزن عروضتی،

  ة و ی ش ن یا  شاه ازطغانو است  ر شدن زبان داستان مؤثّ  تریحماس برایفعل  مقدّ  شدن رود.به کار می  .حصتتتتر و رصتتتتر و..

 فراوان استفاده کرده است.    یبلاغ

 تقدیم فعل بر قید (5-1-1-1

مُصتتتتتطتتفتتا   بتته  د یتت نتتد ر    ظتتاهتتر 

 

صتتتتفتتا  د یتت شتتتتنتت    تتن یتت ولتت   اهتتل  ز   

ب( 95)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ   

 شود، فعل »ندید « برای تأکید، بر ریدِ »به ظاهر« مقدّ  شده است.  میهمانگونه که در بیت فوق دیده 

 جمله گرید یفعل بر اجزا میتقد (5-1-1-2

کتتنتتار از    ختتلتتقهتتم    نَتت ّتتاره  بتته  هتتر 

 

را  چتتنتتیتتن   ختتوار  و  زار   نتتبتت یتت نتتنتتد  متتا 

ب( 82، برگ همان)  

 .ندیدن است تأکید بر  ،در این بیت اند.در مصرع دو  مقدّ  شده  « زار و  خوار  »چنین رید  و« ما»فعل »نبینند« بر مفعول  
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د  یبتتداد دنتت   ن یتت تتتو  بتتاد  ایتت بتتهتتر   بتته 

 

متراد  دنت یتت ا  نشتتتتد  بتر   بشتتتتد  دیت ن   و 

(الف 87، برگ همان)  

در مصترع اوّل مقدّ  گردیده استت و   « بهر دنیا»و متممّ ریدی   « دین »و مفعول   « تو»عبارت فعلی »به باد بدادی« بر نهاد  

به    هاتقدیم فعل  ،فعل »نشد« بر متممّ »بر مراد« در مصراع دو  مقدّ  شده است. در این بیتو «  دین و دنیا» فعل »بشد« بر نهاد

آمده »به باد« که ج ئی از عبارت فعلی استت به ضترورت وزن و رافیه در پایان مصترع  بیت استت و  من ور تحقیر نهادهای

 است.

بتتانتتگ  ادیتت فتر  کترد  یهتمت  فتقت   و   ریت آن 

 

پت یت ش   امت یت ر   بتته  ختواهتم  رو   متن   کتته 

الف( 97)همان، برگ   

 « به پیش امیر»و متممّ  « من »در مصرع اوّل و فعل »رو « بر نهاد   « آن فقیر»بر نهاد   « کردفریاد و بانگ همی»فعل مرکّب 

 مصرع دو  مقدّ  شده است.در  

 م و مفعولفعل بر متمّ شدن  مقدّم (5-1-1-3

ستتتتر  دیتت بتترّچتتو   تتتن،  لتتعتت   از   نیتت آن 

 

او  کیتت متتلا   آفتتر  بتتر  ن یتت ختتوانتتدنتتد   

(ب 106)همان، برگ   

 تن« و مفعول »سر آن لعین« بر فعل »برید« مقدّ  شده است. فعل برید به رصد تع یم مقد  شده است.متممّ »از 

 نهادو  قیدی مفعل بر متمّ شدن  مقدّم (5-1-1-4

آن    از  افتتتتتاد  چتتو  نیتت لتتعتت نتتردبتتان 

 

زمتت پتتاره  بشتتتتتد  بتتر  تتتنتتش  نیتت پتتاره   

الف( 128)همان، برگ   

به رصتد تحقیر نهاد »آن   « افتاد»»آن لعین«، مقدّ  گردیده استت. تقدیم فعل   فعل افتاد بر متممّ ریدی »از نردبان« و نهاد

 در جمله آمده است.  لعین« 

 (:عدم همخوانی فعل و فاعلآوردن فعل مفرد برای نهاد جمع ) (5-1-2

 ستترکشتتان از هر طرف  آراستتتصتتف 

 

کشتتتت عتلتم  کشتتتتانگتردن  دنتتدیتت هتتا   

ب( 115)همان، برگ   

 « برای آن، بدون مطابقت در شمار به کار رفته است.صف آراست»سرکشان« نهاد جمله است و فعل مفرد »

 :می« و فعلهاصله افتادن بین »ف (5-1-3

تتتو آ  اگتتر  متت   ییتت در   یدمتت   دانیتت بتته 

 

اختتوان  هتتمتت ی   ختتون  تتتو   بتتختتواهتتم  ز 

الف( 116برگ )همان،   
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 بایستن:    مصدراز های مضارع  صیغه  استعمال (5-1-4

مُلتتک   توستتتتت  دتیتت بتتایماگر   زان 

 

شتتتتهتتر    زمتتان  ن یتت ا  دَتیتت بتتایمتت اگتتر 

 

فرمان توستتتت  ریز ستتتر  به جهان ستتتر   

الف( 124)همان، برگ   

ا نت دش  ن یت بت تن  بتته  روان  جتمتتاعتتت   

الف( 125)همان، برگ   

 یا غیر شخصی:  نهادفعل بی (5-1-5

ای دارد و چون به هیک شتتخص و نوعی از فعل ستتاده، مرکّب یا عبارت فعلی استتت که ستتاخت ویژه»این فعل در حقیقت  

مهرآوران، اند« )نهاد یا غیر شخّصی نامیدهآن را بی  ،شودشتود و نی  همة اشخاص آن صرف نمینهاد معیّنی نستبت داده نمی

1396 :65 .) 

آ کتتار  و خروش  دیتت چتته  فغتتان   اکنون 

 

هتوش   عتقتتل  و  ره   نتبتتایتت د  شتتتتدن  از 

ب( 97)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ   

 آوردن» بـ« بر سر ماضی ساده )مطلق(: (5-1-6

را  ن یتت ا  دیتت بتتبتتنتتد  بتتگتتفتتتتتا  شتتتتتو  

 

تتت   او  متتعصتتتتو   ریتت کتته  شتتتتاه  را  زد   

الف( 97)همان، برگ   

   :استمراری ماضی (5-1-7

و   ستازدهای ماضتی مطلق میبر آخر صتیغه  « یام »ردیم استت، با اف ودن   ةکه شتیو  را، چنان  استتمراری گاهی ماضتیشتاه  طغان

همی«  »و   « و گاه با وجود »می آوردرا میجای »می« علامت استتتمرار »همی«  ه که امروزه هم مرستتو  استتت، ب  گاهی چنان

 .یای استمراری بر آخر فعل آورده است

 همی + بن ماضی+ شناسه:  -

  ی ت  ری بته دو دستتتتت شتتتمشتتت   زدیهم

 

متلتعتون  هتمت یکترد  ریت     ضتتتربت ی  دو   بتته 

(ب 118)همان، برگ   

  ماضی استمراری، شناسه نیامده است. بودن  های بار به علّت سو  شخص مفرددر فعل

 بن ماضی+ ی:  -

نتهت  از  کتوه   پتلتنتتگ   یدیتت رمت   بتش یت بتته 

 

دریتت ا،  نتهتتنتتگ  بتته  جتتان   نتبتتردی  ازو 

الف( 104)همان، برگ   

 رمید + ی؛ نبرد + ی.

 بن ماضی+ شناسه + ی:  -
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روز  گتتر  ی بتتودمتت   کتتربتتلا   در  آن 

 

ختتتوارج  بتتترآوردمتتت ی   دمتتتار  از 

الف( 114)همان، برگ   

 +   + ی؛ برآورد+   + ی.بود  -

 بن مضارع + شناسه = مضاع التزامی: (5-1-8

ختو ا  دیتت ریت گت   ش یت ستتتر   د یتت رو  نتجتتایت از 

 

ز  متگتر  بتتاشتتتتد  وارهت   ن یت کتته  دیتت بتلا   

ب( 97)همان، برگ   

 »روید« در معنی »بروید« به کار رفته است.

 اخباری:  مضارع (5-1-9

شتتتت تّرفشتتتتان  ختواهتمیهتمت  لتفت ِ   از 

 

دوستتتتتتتان  یمتترهتتمتت   ینتتهتت   دلِ  بتتر   

الف( 80)همان، برگ   

                                                                         ماارع+ شناسه.همی+ بن  

 :افعال در معانی اصلی یا کهن یا خاص  استعمال (5-1-10

 زدن در معنی »حمله کردن«:  -

آن  زدنتتد بتر   نیت لتعت ستتتت تتاه    جتمتلتته 

 

نی زم  یخون هم بته رو  یکته شتتتد جو   

الف( 118)همان، برگ   

 «:»واگکارکردن  یعنی ردنس    -

هتم   را  متعصتتتو   شتتتتاه   ستتت تردستتتر 

 

بتتا  بتتاز  دیتت کتته  تتن  بتته  را  بترد   شتتتمتتا   

الف( 126)همان، برگ   

 «:روانه شدن ،راهی شدن ،آغاز رفتن کردن،  به راهروی کردن آغاز»  راه برداشتن یعنی  -

بترافتراشتتتتتتنتتدعتلتم  ستتتت تتاهتش   هتتا 

 

بتترداشتتتتتتتتنتتد   لتتعتت یتت ن   راه   پتت ی  آن 

(ب 122)همان، برگ   

؛ در این صتورت شتاعر در این بیت با ع دو  »از بین رفتن« امصتر  « و دراتّفاق افتادن یعنی»ر  دادن، در مصترع اوّل  رفتن   -

 گوید: »آیا هیک جا اثر و مجازات کشتن ناحق از بین رفت «  پرسشی ان اری و پاسخی منفی می

 رفتت کته بتا شتتتمر آنجتا چته    یدیت شتتتن 

 

نتتاحتق  بترفتتت    هت یت ک  جتتا  ختون   بتتدان، 

ب( 89)همان، برگ   

 رفتن یعنی »انجا  گرفتن«:  -

نتوع   هتر   دیتت شتتتنت   و  گتفتتت  رفتتتیمت ز 

 

د یت چتادر بته ر  درکشتتت   د،یت کته خورشتتت    

(ب 88)همان، برگ   



 1401، 22، شماره 12های دستوری و بلاغی، دوره پژوهش 49

 

 «:نمودن  رها  »ترک کردن،  یعنیگکاشتن    -

بت   بتگتتکاشتتتتتتنتتدافتتتتاد    هتوشیت ]چتته 

 

متُرده    دگتر  را  او  پتنتتداشتتتتتتنتتد[کتته   

الف( 78، برگ نسخة آستان ردپ)  

 «:»فارغ شدن  پرداختن یعنی  -

و ستتتوز  آن  چتو    از   پترداختتتنتتدمتتاتتم 

 

متجتمتعت   هتمتته  ستتتتاختتتنتتد   یبت رگتتان   

الف(   91)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

 «:زدنزمین   »بر  یعنی  اف ندنپست   -

 پستتتت  ف نتدی بز استتتب و    دشیت کشتتت 

 

 هم انتدر زمتان هر دو دستتتتش ببستتتت  

(الف 102)همان، برگ   

. به معنای »بردن« که به ترتیب در ابیات نیل دیده 2. به معنای »گفتن«  1؛  معنی به کار رفته استتت دودر    انتقامیهّراندن در   -

 شود:می

نتتوعستتتتختتن  هتتر  ز   رانتتدنتتد یمتت   هتتا 

 

دعتتا    جتتوان فتتراوان   ختتوانتتدنتتد را 

 

تتتوار  ختتوانتتدنتتد یمتت    یتت کتتتتتاب   

(الف 8)همان، برگ   

ایشتتتتان  شتتتتتر  رانتتدنتتد  و  او   بتمتتانتتد 

الف( 82)همان، برگ   

   «:عنی »پیچیدندر مابیدن ت  -

نتتگتتو   تتن یتت ولتت  تتتا   عُتتمتتر  دیتت بتتدان 

 

متن  بتتتتابت یتت د  ستتتتر  تترستتتت یتت د  از   کتته 

(ب 110)همان، برگ   

 شد در معنی »رفت«:  -

 در صتتتف کتارزار   یشتتتتدچون    یعل

 

بت   یدیتت نتتترستتتت   لشتتتت تر  شتتتتمتتاریاز   

(ب 116)همان، برگ   

 آمدن به معنی »شدن«:  -

جتمتع   بت آمتتدچتو  لشتتت تر   شتتتمتتاری ش 

 

ضتتتر  جتنتتگ  نتتابت تتار   آمتتد  ریت بتته  آن   

(ب 92)همان، برگ   

 در ابتدای اجزای جمله « مرآوردن » (5-2

 مفعول « بر سر مر آوردن » (5-2-1

های فارستتی کهن  ید و از ویژگیآمفعول میآوردند. مر از اداتی استتت که در جلوی فاعل و می « مر»گاهی ربل از مفعول 

گواه آن در جلوی فاعل   .استت  خراستانیپنجم کهنه شتده استت و بیشتتر تقلید ستبک   ةتوان گفت که از ستداستت و می

شتتتایتد مر از ادات احترا  و در ح م »زنتد:  بهتار حتدپ میاستتتتتاد    .  (101:  9 ج، 1389 ختالقی مطلق،)  چنتدان زیتاد نیستتتت
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(. به  401:  1، ج  1337 بهار،)آوردند«  آوردند و گاهی نمیچه گاهی آن را ربل از مفعول می  بوده باشتتد،حاتترت و مولی 

از جمله سبک   –های سب ی و به ویژه از ن ر سبک زبانی  های حماسی پ  از فردوسی، از بسیاری جنبهطور کلیّ، من ومه

های حماستتی پ  از  ن الگوی معیار برای ستتاختار من ومهاند و شتتاهنامه به عنوان یک کلا پیرو شتتاهنامه بوده   –دستتتوری  

شود و آن به کار برده می « را»کار رفته است. این واژه همراه با ه  فراوان ب انتقامیهّ  در جلوی مفعول در خود بوده است. »مر«  

 کند.را استوار می

 :برای مفعول با واسطه مثال  -

فتر  ریت ضتتتتر را  جتوان  ستتتتتتود اآن   وان 

 

 مر او را  بستتت ی  لطف و احستتتتان نمود 

(الف   82)نسخة کتابخانه مرک ی، برگ    

 »را« در مصرع دو  به معنی »به« است و »او« مفعول با واسطه است. 

هت  را  شتتتتربتتت  کیت نتبتتد  او   شتتتتفتتا   متر 

 

دوا  اراستتتتتتیتت نتت   بتتش یتت طتتبتت   کتتردن   

(ب 126)همان، برگ   

 آن آمده است.»را« در معنی »برای« است و »او« مفعول باواسطه است که »مر« پیش از  

 :واسطهبرای مفعول بی مثال  -

او نتت   را  متر  ختواجتتة   مترد کیتت هتمتتان 

 

بستتتت   و  ستتتتتتود  کترد  یفتراوان  لتطتف   

الف( 95)همان، برگ   

 واسطه است و »مر« پیش از آن آمده است. »او« مفعول بی

 فکّ اضافه:  الیه و رایبرای آوردن مر ربل از ماافمثال   -

حتت  ابتتن  بتتود  دریتت عُتتمتتر   نتتگتتهتتدار 

 

طتغتتان  یتت ار  بتود  او  را  ضتتتتریت ر  و   متر 

(ب 113)همان، برگ   

 الیه است.ضریر و و طغان یار او بود. »یار« مااف و »او« مااف

 مثال برای نهاد:  -

کتتو   رانیتت دلتت  تتتو  ستتتت تتاه  و   جتتنتتگ 

 

تتتو  کتتو   ختتواه  داد  لشتتتت تتر  آن   متتر 

الف( 89)همان، برگ   

 « نهاد است و »مر« پیش از آن آمده است. آن لش ر داد خواه تو»

 مثال مر برای مفعول بدون را:  -

بتبت   یاگتر ختواهت   انیتت عت   ینت یت اکتنتون 

 

جتتان  بتیتمتتاری  رنتج  ایتن  ستتتتتتتانمتر   

(ب 126)همان، برگ   

 ستان« مفعول است و »مر« پیش ازآن آمده و نشانة مفعول »را« نیامده است.رنج بیماری جان»این 
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 اسم (5-3

 ضریرنامه:  جمع در (5-3-1

 : « ها»تمایل به استفاده از »ان« جمع در مقابل  

ای  هایی که علامت »ها« گرفته اغلب به گونهدر ضتریرنامه از هر دو علامت جمع »ان« و »ها« به کار رفته استت. واژه

 ... .ها و ها، سرها، شمشیرها، ظلمها، داغهستند که در زبان فارسی با علامت »ها« رواج دارند. مانند: دل

 علامت جمع »ان«:  -

 ان بتتتنتتتدگتتت   دهی  روز  دارجتتتهتتتان

 

ختتدا  اریتت کتته   بتتاشتتتتد   جتهتتان   یتتو 

 

درمتتتانتتتدگتتت ان    بتتترآرنتتتدة  کتتتارِ 

الف( 78)همان، برگ   

از دشتتتمنتت ان  ستتتتتتانتتدی  تو  داد    کتته 

(ب 119)همان، برگ   

 علامت جمع »ها«:  -

 هتا پُشتتتتته  ز هر ستتتو شتتتتده  کشتتتتته  ز

 

کُشتتتتتته هتتا   تن  از   زمی ن   پشتتتتتته  شتتتت د 

الف( 118)همان، برگ   

  «:ان»همه جا با   در  )نوی العقول و غیر نوی العقول(  جمع جانداران  -

لتتعتت   دنتتدیتت بتتر از   یبستتتت   نتتانیتت ستتتتر 

 

کستتتت ی   از  ستتتتگتتان  ختوارج   نتمتتانتتد 

الف( 123)همان، برگ   

 :برای تأکید  نکره« علامت  یکی» (5-3-2

 م:به علاوه اس  « ی ی»  -

ه ستتت تتاه   بتتانتتگ  ی ی  بتتتی بتته  بر   زد 

 

مترد    کتو  کت کتته  و  ختواه نتتهیت جتنتگتتاور   

الف( 94)همان، برگ   

 :« ن رهی»ة  به علاوه اسم به علاو  «  ی»ی  -

ستتتتلاح  دیتت بتت تتوشتتتت  تتتن   تتتمتتا   بتتر 

 

تتتنتتدگتتا     یتت  تت ی  متترکتتبتت ی  زیتت ر  ران 

(ب 93)همان، برگ   

 مانند »خصیل« در بیت زیر که به معنی گندم و جو رشد کرده است:  ؛استعمال لغات مهجور فارسی (5-3-3

کتوشتتتت  رصتتتر  هتمتتان   لتعتیتنک  متیتتان 

بتریتتد  را  عتلتف  آن  عتمتتل  آمتتد   چتو 

 

 خصتتتیلی  ب شتتتتش مر آن شتتتاه دین  

 همتانجتا نشتتتستتتتت تتا کته او را چریتد 

(ب 59، برگ اتنسخة دانش دة ادبیّ)  
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 :)غیرمهجور( به جای لغات فارسی مرسوم  استعمال لغات فارسی قدیمی (5-3-4

 :« بیم و ترپ»به جای   نهیب  -

گترفتتت گتردن  بتته  را  گتران  گتُرز   چتو 

 

از    گترفتتت  دنیتت رمت   بتش یت نتهت ستتتت تتاه   

الف(   91)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

 ت:ه« و در این معنی هنوز رایج اسرایّ »امر،در معنی    « پهلویkār»کار    -

 آمتد شتتت ستتتت ملعون در  کتارچو در  

 

ز دستتتت  یاش برد کتارلح ته  کیت بته     

(ب 121)همان، برگ   

 ت:  به کار رفته اس«  خیر و سعادت  ،خوبی،  نی ی»ستایش« و » یامعن  دو  در  به ترتیب ضریرنامهدو بیت نیل از    آفرین در  -

آ  کیتت  تتایتت   ختتوانتتدنتتد   ن یتت فتترهتتمتته 

 

از    ن یتت آفتترهتت ار   بتتاد  تتتو   داختت بتتر 

 

تحفتته  ستتتر  برافشتتتتانتتدنتتد   ش یهتتابتته   

الف( 100)همان، برگ   

شتتتتفت  ستتتترا   عیت متحتمّتتد  آن  بتتاد  تتو   

ب( 109)همان، برگ   

 نمانقش (5-4

 را  انواع (5-4-1

 »به«:را در معنی    -

او    تتتتمتتتا    یعتتتطتتتا  رابتتتدادنتتتد 

 

کتتنتت   از  و  زر  رختتت  غتتلا    یتت ز  و   

(ب 96)همان، برگ   

 را در معنی »از«:  -

رستتتت   راراتتتتا   بتتدانتجتتا   دیتت متحتمّتتد 

 

بتتد  را  طتتغتتان  حتترب  کتترد  د یتت نتتگتته   

(ب 119)همان، برگ   

  «را»کردند و بعد از ماتاف الیه  الیه را عوض میجای ماتاف و ماتافکه در این حالت،   ؛(اضتافه را علامت اضتافه )فکّ  -

 « است: زیبندة تو«، همان »تو را زیبده»کردند. در بیت زیر از هم جدا میرا    ترکیب اضافیة آوردند و با آن دو پارمی

ز را هستتتتت   ی شتتتتاهنشتتته   بنتتده،یتو 

 

آگتتهتت   جتتهتتان،  ختتلتتقِ  حتتالِ  از  ی کتته   

(ب 78)همان، برگ   

     « است:نانی از آن لع  یجگرِ بس« همان »جگر  نانی زان لع یبس»فک اضافه بدون را؛ که در بیت زیر   -

کترد نتتاپتتاک  رتو ِ  آن  بتر  حتمتلتته   چتو 

 

لع  یبستتت   کرد  نتتانی زان  چتتاک  جگر،   

الف( 118)همان، برگ   
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 ها:آوردن واو عطف در ابتدای مصراع (5-4-2

««va   ّفارستی  تلفّ     عربی استت،« تلف«o »    استت( پهلویدر  «ud » ّصتالبود که در مورع ات  «u »  شتدتلفّ  می  .)احتمال زیاد   به

 « o»  احتیاطاد باید  ،استتتت آمده « و»آنجا که در آغاز شتتتعر  لکاکردند و همه جا این تلفّ  را رعایت می (6و 5)تا ررن ردما 

گکاری کرده نشتانه« oت »ه صتوررا ب »و«  این مطلق در تصتحی  شتاهنامه  (. استتاد خالقی261:  1384 شتمیستا،)  خوانده شتود« 

   هایی از این واو در ضریر نامه وجود دارد.. نمونهاست

هتلاک   وُ کتُنتَنتتدَ   شتتتته  آن  بتهتر   گتر 

 

ب  وُ  د یت  یلشتتت ر    اراستتتتتیت زآن ستتتو 

 

بتاشتتتتد ، پ    نتا ِ ن و  بتاک   چو  چته   

الف(   87)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

م دیت صتتتف کشتتت   ستتترهی م  منته،ی همته   

(ب 113)همان، برگ   

  ندای »اَیا«:حرف   (5-4-3

در نثر برای آن نیافتم« )ناتل    رود و»کلمة »اَیا« که حرف ندای عربی استت و از آنجا مأخون استت، بیشتتر در شتعر به کار می

 : (289: 3، ج1366خانلری، 

ا متتا  ز  بشتتتتنتتو  ختتدا  ن یتت تتتو  بتتهتتر   ز 

 

آنتتجتتا  ایتت ا  پتت ی شتتتتوا  لشتتتت تتر   متتبتتر 

ب(   124)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

 ضمیر (5-5

 یفاعلصل  متّ  ر یضم (5-5-1

  -َ » ستو  شتخص مفردة  پیوستت ة  شتناست  (؛ در بیت زیر)ضتمیر زاید در ستو  شتخص مفرد فعل ماضتی  نهادیآوردن ضتمیر »ش«  

 و«:  ا»به معنی    است، نهادیدر حالت  ش« در مصرع دو  

بتود جتگتردار  بت   و  نتتامتش   طتغتتان 

 

بتتود  تتتاتتتار  مُتتلتتک  از   بُتتدش  تتترک 

الف( 94)همان، برگ   

    عولی:متّصل »ش« در حالت مف  ضمیر  (5-5-2

ز دستتتتت  ش نتت یتت ز  بتترآورد  و   ربتتود 

 

 زدش  بر زمی ن،  استتتخوانش شتت ستتت 

(ب 102)همان، برگ   

 های مشخص شده به معنای »او را از زین ربود« و »او را بر زمین زد« آمده است.، نمونهدر بیت فوق

 آمدن ضمیر »وی« به جای او: (5-5-3

ا  ستتتتت ی کت   رنتتدهیت گت   مترد  ن یت بتگتفتتتنتتد 

 

ببتایت د  گریستتتتت  بر  وی  همی ن   د    کته 

الف( 83)همان، برگ   
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 آوردن ضمیر شخصی جدای »وی« برای اشیا به جای »آن«: (5-5-4

ستتتتلت  را  آن  بتود  متتانیت کتته  کترده   بتنتتا 

 

بتتود   بستتتت ی  انتتبتت یتت ا  در  وی  آستتتتوده 

الف( 83)همان، برگ   

 من ور از »وی« آن مسجد است.

 انسان به جای »او«:  آمدن ضمیر اشارۀ »آن« برای (5-5-5

لتعت   متجتتال  ابتتدیتت کتته    دیتت نتبتتا  ن یت آن 

 

روی  زمتت یتت ن  ستتتتتازنتتد   از  آن  پتتاک 

ب( 122)همان، برگ   

 از »آن« در مصرع دو  »او« یا همان »ی ید« است.من ور  

 ارجاع او به غیرجاندار (5-5-6

های حماسه است. در حماسه بسامد کاربرد اسناد مجازی بر پایة تشخیص برای استعمال او برای غیرجاندار از ویژگی

کار  ه  ب « آن»یعنی به جای  شده است؛  به غیرجاندار ارجاع داده    « او»ضمیر   ضریرنامهدر  موجودات غیرجاندار، فراوان است.

 :    رفته است

بگرفتتت  دیتت بمتتال چنتتگ   او  ]و[  بتته   را 

 

تتت   بتترآورد  تتترکتتش  ختتدنتتگ  ریتت ز   

الف( 116)همان، برگ   

 قید (5-6

 «فراوان  به معنی »بسیار،، استمقدار    سخت قید (5-6-1

 راهش بد استتت   ستتخت  یا]عجب رلعه

 

استتتت[  حتدیب  یرلعته از خوردندر آن     

ب( 140)نسخة آستان ردپ، برگ   

 ، فوراً«:درنگبی سبک در شاهنامه به معنی »زود، (5-6-2

نتتامتور  ستتتبتتک شتتتته  جتعتفتر   فاتتتتلِ 

 

شتتتتت   متتانتتنتتدة  بتته  نتتر  ریتت درآمتتد   

ب( 99)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ   

)شمیسا،   به جای چنین نیست ،  نه چنین است  ، کند منفی می   یی که فعل را « نه » یعنی  ی؛  در نقش قید نف  نه  (5-6-3

1384  :318  :) 

کتبتتاب   دیتت  یت  دل  هتمتته  ستتت تتاهتش   و 

 

 نته  آرامشتتتان  بود  آن شتتتب  نته  خواب  

(ب   115)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

 آن شب برای آنان آرا   و خواب نبود.
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 نامه:ریدر ضر به کار رفتهلغات پهلوی  (5-7

 :(235: 1394ی، )م ن   است«  xwāstag»که در پهلوی « ثروت»خواسته به معنی    -

متتال   هتم   ختواستتتتتتته هتم    دیتت ابت یتت کتته 

 

آراستتتتتتتتته   استتتتتبتتتانِ  و   غتتتلامتتتان 

ب(   104نسخة کتابخانة مرک ی، برگ  )  

 (:268 :1394ی،  م ن ) بوده است« uštar»شتر که در پهلوی  اُ  -

و ختواهتران  عتمّتته  و  و ختواهتر   ختود 

 

بتر  اشُتتتتتران   جتگترخستتتتتته   نشتتتستتتتتته 

الف(   82کتابخانة مرک ی، برگ  )نسخة    

 (:314 :1394ی،  م ن ) بوده است «nazd(īk)»که در پهلوی   « ن د»ن دیک به معنی    -

کشتتتتتان را  او  بتتردنتتد   بتتبستتتتتتتتنتتد 

 

شتتتهت ادگتتان   شتتتتاه   بتته  نت دیتت ک  آن 

(ب   112نسخة کتابخانة مرک ی، برگ  )  

 : (227: 1375؛ ابوالقاسمی، 190: 1394ی، م ن )  بوده است«  abāg»  که در پهلوی  « با»به معنی  ابا   -

شتتتتدنتتد  گتتریتتان  رتتو   آن   دگتتربتتاره 

 

شتتتتدنتتد   هُتتریتتره  ختتروشتتتتان   ابتتا  بتتا 

الف(   82)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

 (: 227: 1375؛ ابوالقاسمی، 195 :1394ی،  م ن ) بوده است  « abar»  که در پهلویابر به جای »بر«؛   -

بتگتر پت   ختتتیت چتو  ز   عتمتر  ش یت متلتعتون 

 

 نشتتتتتتتته  ابتتر  استتتتتب  تتتازی  دگتتر  

(ب   124)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

  «pad( و »در« در پهلوی »228: 1375؛ ابوالقتاستتتمی،  188  :1394ی،  م ن )  « andar»نتدر در پهلوی  انتدر بته جتای »در«؛ ا  -

 ( اندر به جای »در« به کار رفته است:278: 1375؛ ابوالقاسمی، 188 :1394ی،  م ن )  بوده است

 کتمتتان   انتتدر  وستتتتتیت بت ت   یختتدنتگت 

 

پ  بتدگمتان   ش ی ستتت ر  رو داشتتتتت آن   

ب(   121نسخة کتابخانة مرک ی، برگ  )  

 رارتک (5-8

 :ت رار پیشوند نه برای منفی کردن فعل  -

دل  دیتت  یت  هتمتته  ستتت تتاهتش     کتبتتاب   و 

 

 نته  آرامشتتتان بود آن شتتتب  نته  خواب  

ب( 115)همان، برگ   

 های اضافة »همچو« و »چون«:»منم« و »تویی« و حرف و فعل   رار ضمیرت  -

 ستتفال  چون  ییتوستتنگ و   همچو  منم

 

 منم  همچو  شتتت ی ر  و  تویی  چون  شتتتغتال 

الف( 106)همان، برگ   

           حذف (5-9

 ی:لف   ةن یحکف به رر  -
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بت  ختلتق  از  و  شتتتتر   حتق  ز   م یت نتبتودت 

 

گتتلتت   ینتتهتتاد  حتتدّ  ز  پتتا  میتت بتترون   

(الف 96)همان، برگ   

   به ررینة لف ی حکف شده است.  « نبود« است که »نبود  می باز خلق  » مراد شاعر در مصراع اول،

دگتتتر   میتتت نتتتدار پتتتنتتتاه  تتتتو   جتتت  

 

رو  درگتتتهتتتت  دگتتتر   یبتتتجتتت   راه   

(ب 98)همان، برگ   

 حکف شده است.«  گرراه دروی مصراع اول، از »  ررینة لف ینا به ب « نداریم»فعل در مصراع دو  

 حکف فعل به ررینه معنوی:  -
ستتتو متتا  دیتت  ی  یبتته  آهنتتگ   استتتتت 

 

کتت   زهَتره  متتا   یستتتو  دیتت اکترا  جتنتتگ   

الف( 102)همان، برگ   

به ررینة معنوی   و فعل »هستتت« در معنی وجود داردباشتتد که  « میزهره هستتتمراد شتتاعر در مصتتراع دو ، »چه کستتی را  
 حکف شده است.

آر   تتدلیت هتمتته   جتمتلتته   جتنتتگ  میت و 

 

نت   ریت شتتتمشتتت   میت ریت بتگت   چتنتتگ   هیت و  بتته   

الف( 99)همان، برگ   

 است.   به ررینه معنوی حکف شده  فعل »باشیم« صورت اصلی مصراع اول بین فوق، »همه ی دل باشیم« است که  

 فرایندهای واجیبرخی استفاده از  (5-10
صتتتامت مخفّف،   تشتتتدید :واجی مانندی  هابه فراخور زمان ستتترایش، وزن و محتوا، از فرایند  نامه،انتقا ضتتتریرنامه یا در  

حتکف، ست ون    :برخی از این فراینتدها ماننتد استفاده شده است.تخفیف    ، ابدال وحتکفمتحرک، رلب،   تس ین ،  میانجی
 .انتدایجاد موستیقی حماستی دخیتل  اما برخی از آنها در  اندوزن و رافیه ةشد  ابدال بیشتر تحمیل و

  صامت میانجی (5-10-1

ها روا  گردد، چون در زبان فارستتتی التقای مصتتتوّتت آغاز میت ختم و دیگری با مصتتتوّلی به مصتتتوّبین دو کلمه که اوّ
یا «  ūد »ت بلن بعد از مصتتوّ»  گویند.می(  (Hiatusصتتامت میانجی که بدانگیرد  بین آنها ررار می نیستتت، یک واج صتتامت

  شمیسا، « )گفتند نه توئیو توی می گفتند نه نی وئیوی می« و مثلاد نی ُم/ یبوده است و نه »   « و»صامت میانجی   ،« oه »کوتا
ستتخان بعدی توان جامع و مانع دانستتت و ناکند و این تحلیل را نمی(. البتهّ این ن ته در همة موارد صتتدق نمی1384:260

 .اندنوشته  یو نی وی  خود توئیة    دورمطابق تلفّ
جتهتتان در  کت   بتتد   نتمتتانتتد ز   رستتتم 

 

ابتتد  تتتا  بتتقتتا   بتتود  نتت یتت  تتوی  را 
الف(   128)نسخة کتابخانة مرک ی، برگ    

  ابدال (5-10-2

 بدو به جای به او:  -

ت  کیت داد    بتدو  ری جعبته صتتتتد چوبته 

 

م  بر  ب  انیتت ستتتبتتک  آن  ری ن یبستتتتت   

الف( 95)همان، برگ   

 بدین به جای به این:  -
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مت  کتنتنتتد    تبتتاریت بتته    دانیتت بتته   حتمتلتته 

 

رو  آورنتتد  جتتمتتلتته   بتتدیتت ن   نتتامتتور 
ب( 116)همان، برگ   

 قلب (5-10-3

 حنیفه به جای حنفیّه:                                                                                             -
حتت  ابتتن  متتنتتم،  نتتا   دریتت متتحتتمّتتد   بتته 

 

نتتا     حستتت یت نتم  بترادر،  حتنت یت فتته  استتتتت 

الف( 113)همان، برگ   

 تخفیف (5-10-4

 :بدتر  به جای بتر  -
زارتَر    تتتن یتتت ولتتت  تتتترا  متتتن   بتتتدان 

 

 کشتتم چون ستتگت ای تو از ستتگ بَتَر 

(ب 86)همان، برگ   

 برآر به جای برآور:  -
متتعتتنتت   یدُر بتتحتترِ  از   بتترآر  ،یچتتنتتد، 

 

در جهتتان،    تو،  ز  متتانتتد  ادگتتار یتت کتته   

الف( 80)همان، برگ   

 ستاده به جای ایستاده:  -
بتت   کیتت   دنتتدیتت بتتد   تترانیتت لشتتتت تتر 

 

عستتتتتقتتتلان   دروازة   ستتتتتتتتتاده  بتتته 

(ب 98)همان، برگ   

 تشدید مخفّف (5-10-5

های ستبک زبانی فارستی کهن و ستبک خراستانی استت و تشتدید مخفّف در  تشتدید مخفّف و تخفیف مشتدّد از ویژگی
 هایی دارد:ضریرنامه نمونه

 :عمر سعدبه جای   عمّر سعد  -

 کته خصتتتم طغتان در صتتتف کتارزار 

 

کتتارزار   ستتتتتعتتد  در   بتتود  عتتمّتتر 
(ب 110)همان، برگ   

 برّید به جای برید:  -
لتتعتتیتتن  بتترّیتتدچتتو   آن  ستتتتر  تتتن،   از 

 

آفتتریتتن   ختتوانتتدنتتد  او  بتتر   متتلایتتک 
الف( 106)همان، برگ   

 تسکین متحّرک (5-10-6

 کَفِشان:  به جای  کَفْشان  -
 دراز   یهتتا هیتت نتت   هتتمتته  کَتتفْشتتتتان  بتته

 
امت  جتمتع   ستتت ترد  نختودْشتتتتا  نتتانیت بتته 

 

دشتتتمن   جتتان  بتتا  راز   گفتتتیهم  کتته   

الف( 119)همان، برگ   

لتبتنتتان  یستتتتو  جتتا  ن یت از بتبترد  کتوه   

(ب 123)همان، برگ   
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 نتیجه 

های دینی استت و سترایندة آن در استتفاده از زبان حماستی  در این مقاله مشتخصّ شتده استت که ضتریرنامه ی ی از حماسته

موفّق بوده، به حدی که از وزن، واژگان و نحو ن دیک به شتاهنامه بهره گرفته استت. البتهّ باید بدین ن ته نی  اشتاره کرد به  

استت که در این اثر از برخی از مختّصتات زبان و دستتور شتاهنامه کاستته شتده علّت سترودن ضتریرنامه در ررن نهم، طبیعی  

  موستتیقی درونی و کناری در شتتود. استتت، ولی به هر روی زبان شتتاعر عامیانه نشتتده و ابتکال در واژه و جملات دیده نمی

فاتای مناستب حماستی گردیده ایجاد  های طورنی باع   ها و ردیفاز رافیه دوری وهای کوتاه  با رافیه و ردیف ضتریرنامه

و  وزن  زبان حماستی،به فراخور   ضتریرنامه در  شتاهطغان  .هستتندفعلی   و  های استمیکار رفته رافیهه  های برافیه  بیشتتر  .استت

استتفاده کرده   تخفیف کاهش، ابدال، رلب و  ،تست ین ،  فمخفّ تشتدید: از فرآیندهای واجی مانند ی مناستبی دارد ومحتوا

ابیات    دستوری و زبانی  بررسی و تحلیلمن ومه به کار رفته است.   موسیقی حماسی و  وزن برای رعایت   این فرایندها است.

مستتلّط بر لغات و زبانی استتت که درخور ستترودن اثر حماستتی   وشتتاعری توانا  شتتاه  طغان  این من ومه، بیانگر آن استتت که

، آوردن افعال در  یاستتفاده فراوان از افعال پیشتوند، ی فاعل جمعآوردن فعل مفرد براتقدیم فعل،    نحوی دیدگاهاز  استت.

صترف  ماتاعف، استتفاده از »ی ی« در مقا  ادات ن ره،ة  استتفاده از حروف اضتاف«،  را»ی« و »معانی خاص، استتفاده از انواع 

شتتاه با ین استتت که طغانبیانگر ا موارد دیگر یاد شتتده و « ابر  ابی، کهن، استتتفاده از »ابا،ة  فعل ماضتتی استتتمراری به شتتیو

ها  از عهدة سترودن زبان حماستی ضتریرنامه  برآمده و از ستبک حماستی شتاهنامه فردوستی پیروی گیری از این  ویژگیبهره

به جانب زبان تعلیمی و در سترودن اثر خود   شتاهطغانهمچنین باشتد اشتاره کرد که  داشتته استت. نی  کرده و موفقیّت خوبی  

 و اثر حماسی ی دستی را به ما س رده است.گا  برداشته    زبان حماسیدر همان و  غنایی متمایل نشده

 تعارض منافع 

 طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فارد هرگونه تعارض منافع است.

 منابع
 سمت. تهران: . چاپ اوّل.دستور تاریخی زبان فارسی (. 1375ابوالقاسمی، محسن. )

 .امیرکبیر تهران:. شناسی نثرسبک(. 1337). محمّدتقی ، بهار

های مرک  پژوهش. المعارف ب رگ اسلامی ةدایتتر  مرکتت   تهتتران:  (.11، 10،  9ی  )جلتتدها  .های شتتاهنامهیادداشت(.  1389مطلق، جلال. )خالقی 

 . ایرانی و اسلامی 

 . چاپ یازدهم. تبری : ستوده.دستور زبان فارسی (. 1382خیاّم ور، عبدالرسول. )

 .96-119 :صص .12و  11 مارة. شخرد و کوشش ةلّمج  .ی«در شعر فارس ی انواع ادب(. »1352) .رضامحمّدی، کدکن ی عیشف

 .میترا تهران:. شناسی ات سبککلیّ (.1384. )سیروپ، شمیسا

گرشتاست نامه و داستتان بیژن و منیژة شتاهنامه   کارکرد بلاغی تقدیم و تأخیر عناصتر اصتلی جمله در »   (. 1400.) مید امینی ح   و   محمود  ، بشتیری ؛ حیی ، ی طالبیان 

 .  231-   261صص:  .  20 شمارة .  11سال   . های دستوری و بلاغی پژوهش («.  هلیدی   گرای دستور نقش  براساپ ن ریة ن م جرجانی و ) 

 .اسلامی  رگمرک  دایرةالمعارف ب  تهران:. چاپ سو . جلد 8مطلق. . به تصحی  جلال خالقی شاهنامه(. 1389فردوسی، ابوالقاسم. )

 دانشگاه تهران.   . تهران:کتابخانة مرک ی87/ 2. نسخه خطی به شمارة انتقامیّهه.ق(. 1247بن ن ا .  ) شاهطغان ، شاهرودیی رم
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  ج. تهران: دانش دة ادبیّات دانشگاه تهران.-113. نسخه خطی به شمارة داستان ضریر خ اعی ه.ق(. 1033بن ن ا . ) شاهطغان، شاهرودیی رم

 . تهران: کتابخانة مجل  شورای اسلامی. 8841/  109. نسخه خطی به شمارة نامه )ضریرنامه( انتقامیّه، انتقا  ه.ق(. 1110بن ن ا . )   شاه طغان ،  شاهرودی ی  رم 

   ابخانة ملّی ایران. . تهران: کت )ش عطف پیشین(   1380   18071/ 1نسخه خطی به شمارة   . انتقامیّه )مثنوی( ه.ق(.  1248بن ن ا . )   شاه طغان ،  شاهرودی ی  رم 

  ی.آستان ردپ رضو ةکتابخان. مشهد:16316. نسخه خطی به شمارة انتقامیّهه.ق(. 1257بن ن ا . ) شاهطغان، شاهرودیی رم

 .  چاپ سنگی. تهران:کارخانة رلیخان راجار. انتقامیّه هیمثنوه.ق(. 1259بن ن ا . ) شاهطغان، شاهرودیی رم

 .. تهران: مرک رویا، حماسه، اسطوره(. 1387) .یندالمیرجلال ،ک اّزی

 . ترجمة مهشید میرفخرایی. چاپ چهار . تهران: پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی. فرهنگ کوچک زبان پهلوی (.  1394م ن ی، دیوید نیل. ) 

 . چاپ سو . رم: مرک  بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.سامان سخن(. 1396مهرآوران، محمود. )

 نو.تهران:  . چاپ سو .3. جلدتاری  زبان فارسی (. 1366ناتل خانلری، پروی . )
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